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*آقابابایی بنی اسماعیل

1  

 ]ق هـ  99/91/9911تاریخ القبول  16/11/9911تاریخ الاستلام  [

 ملخّص القول

اهتم المشُرّع بلزوم حفظ حرمۀ المسلم وغیر المسلم، ووضع عقوبۀ لمن ینتهک هذه الحرمۀ. وقد 

بر أفتى الفقها بعدم جواز دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین وبالعکس، وعدم جواز نبش الق

مستنداً الى أدلۀ مختلفۀ کالاجماع، وایذاء أموات المسلمین، وهتک الحرمۀ. یبدو أنه على الرغم 

من الفصل بین قبور المسلمین وغیر المسلمین منذ عصر صدر الإسلام، غیر أنه لا یوجد دلیل 

فی مقابر  صریح لزوم هذا الفصل، لکن السیرۀ العملیۀ تنمّ فی نهایۀ الأمر عن منع دفن غیر المسلم

المسلمین، ویسری هذا المنع على دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین. والأهم من ذلک عدم دلیل 

کافٍ فقه أهل السنُّۀ والشیعۀ على لزوم اخراج المیتّ من بعد دفنه. أما الاستناد الى الاجماع فی هذه 

اءً من القرن الثامن فصاعداً، وهو المسألۀ فهو رائج فی فقه أهل السُنّۀ، وطُرح فی الفقه الشیعی ابتد

بعید عن الأجماع بمعناه الاصطلاحی. بالغضافۀ الى ذلک فإن هتک الحرمۀ أمر عرفی، ولا یُعدّ 

دلیلاً إلا فی کلام الفقهاء المتأخرین، وفی ضوء تبدّل العرف، فهو على الأقل لا یعتبر دلیلاً کافیاً 

 لجواز أو وجوب اخراج المیت من بعد دفنه.

 .هتک الحرمة، حقوق غیر المسلمین، الإجماع، الإسلام، دفن المیت :لمات مفتاحیةك 
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 یا)مطالعه مسلمانان یرقبور مسلمانان از غ یکبر تفک یتأمل

 و اهل سنت( یعهدر فقه ش یقیتطب
 *یبن ییآقابابا یلاسماع

 [99/91/9911؛ تاریخ پذیرش: 10/11/9911]تاریخ دریافت:  

 چکیده

گذار حفر حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لاکم و هتب آن را مویمول مجیاکات قانون
دانسته است. فقها با ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بر کس، 

ن گفته و به دلایل مختلفی چون اجماع، اذیت شدن اموات مسلمانان و اک نبش قبر سخ
رسید بیه رغیم تفکییب قبیور مسیلمان و غییر اند. به نظر میهتب حرمت استناد کرده

مسلمان اک صدر اسلام، دلیلی صریح بر لزوم تفکیب نداریم و سییره  ملیی در نهاییت 
ت و تسیری آن بیه ممنو ییت حاکی اک منع دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان اس

دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بالاتر اک آن، لزوم خارج کیردن مییت پیس اک 
دفن، در فقه اهل سنت و شیته دلیل کافی ندارد. استناد به اجماع در این مسئله هرچنید 
در فقه اهل سنت رواج دارد، در فقه شیته اک قرن هوتم مطرح شده اسیت و بیا اجمیاع 

ح فاصله دارد.  لاوه بر این، هتب امری  رفیی اسیت و تنهیا در کیلام فقهیای مصطل
کم دلیلی کافی بر جواک یا متأخر دلیل دانسته شده است که با توجه به تبدل  رف، دست

 وجوب اخراج پس اک دفن نخواهد بود.

 
 .هتب حرمت، حقوق غیر مسلمانان، اجماع، اسلام، دفن میت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

حادیث متعدد و به تبع ،ن در ،رای فقهی بر حفظ حرم  مسـلمان تأکوـد شـد     در ا
اس . لزوم حفظ حرم  و تعزیر متخلف از ،ن علاو  بـر دوران حوـات، زمـان پـس از     

تواند در فقه و به تبع گورد و توهون به مو  و حتی قبر مسلمان میمرگ را نوز در بر می
 ،ن در حقوق، عنوان کوفری به خود بگورد.

اند که از نظر شرعی دفـن مسـلمان در   تعداد قابل توجهی از ،رای فقهی حاکی از ،ن
قبرستان غور مسلمانان یا نامسلمان بون مسلمانان ممنو  اس  و برای حرم  ،ن به ادلـه  

اند. این نظر تا جـایی پـوش رفتـه کـه اگـر      متعددی، از جمله هتک حرم ، استناد کرد 
برخی ،رای فقهی، خارج کردن مو  از قبر و انتقـال ،ن   چنون دفنی صورت گورد، بنا بر

به محل مناسب الزامی اس ، در حـالی کـه امـروز  ممانعـ  از دفـن غوـر مسـلمان در        
قبرستان مسلمانان و به طریق اولی خارج کردن مو  پس از دفن، عرفاد تـوهون و هتـک   

 ،ید. حرم  به شمار می

مروز در برخی مصادیق، بـه خصـوص در   با این رویکرد و توجه به اینکه در عرف ا
. ،یـا  9اند و قبرسـتان مخصـوص ندارنـد، تـوهون نوسـ ،      جایی که مسلمانان در اقلو 

توان مانند گیشته، به استناد توهون، به حرم  دفن مسلمان در قبرستان غورمسـلمانان  می
 . بر فرض تحقق دفن، نظر به اینکه از نظـر عـرف امـروز خـارج    2و برعکس قائل شد؟ 

تـوان بـه وجـوب خـارج     رود، ،یا مانند گیشته میکردن مو  از قبر توهون به شمار می
. علاو  بر توهون کـه مسـتند حکـم ،رای برخـی از فقهـا قـرار       9کردن مو  ملتزم شد؟ 

گرفته اس ، اصل مسئله دفن مسلمان در مقبر  غور مسلمانان و برعکس، تا چـه حـد از   
توان برای الزام مـردم بـه انجـام ایـن     چه حد میاساس فقهی قوی برخوردار اس  و تا 

 حکم فقهی، از حقوق کوفری بهر  گرف  و متخلف را مشمول تعزیر به شمار ،ورد؟

قانون مجـازات   727روشن اس  اگر توهون به شرح فوق محقق شود، مصداق ماد  
طور عمـدی، جنـایتی بـر موـ      هرگا  شخصی به»دارد: اسلامی خواهد بود که مقرر می

بر پرداخ  دیه یا ارش جنای ، به سـی و یـک    ارد سازد یا وی را هتک نماید، علاو و
 690نوـز در مـاد    «. شـود تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم مـی 
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 اى را دفـن اموات، جنـاز   هرکس بدون رعای  نظامات مربول به دفن»مقرر شد  اس : 
خفى نماید، به جزاى نقدى از یکصد هـزار تـا یـک    ،ن شود یا ،ن را م کند یا سبب دفن

با این فرض، اگر دفن مسلمان را جزء نظامـات تلقـی   «. مولوون ریال محکوم خواهد شد
کنوم و نظامات را فقد ناظر به نظامات قانونی ندانوم، ماد  میکور در دفن غوـر مسـلمان   

 عکس مصداق پودا خواهد کرد.در مقبر  مسلمانان و بر

دیگر، در کشورهای غور مسـلمان، گـا  امکـان تفکوـک قبـور مسـلمانان از       از ناحوه 
پوروان دیگر ادیان فراهم نوس . در کشورهای اسلامی نوز التزام به این حکم مشـکلاتی  

،ورد و در جایی که پس از دفن، به استناد برخی ،رای فقهی، فـرض خـارج   را به بار می
سواری را به همرا  دارد. از ایـن رو بررسـی   شود، انتقادات بکردن مو  از قبر مطرح می

اصل مسئله در فقه و موزان انطباق ،رای فقهی قائل به تـوهون در فـرض دفـن بـر مـاد       
 یابد.قانونی یادشد  ضرروت می

مباحث انجام شد  در فقه هم به رغم پراکند  بودن، در اصل مسئله شباه  بسـواری  
ند از مسائل مشهور به شمار ،ید. این مسـئله بـا   تواای که به نوعی میبا هم دارند؛ مسئله

رو اس  که بازخوانی این حکم فقهی و بررسـی  توجه به عرف موجود، با نقدهایی روبه
سازند. همچنون از ،نجا که این مسئله ابتدا در فقه موزان اعتبار مستنداتش را ضروری می

ی پوشـونه بحـث در   اهل سن  و پس از قرن هشتم در فقه شوعه مطرح شد  اس ، بررس
تواند در دستوابی به نتوجه مبتنـی بـر ،رای فقهـای اماموـه و غوـر      ،رای غور اماموه نوز می

 اماموه کارساز باشد.

رسـد اصـل مسـئله حرمـ  دفـن      با توجه به مطالبی که خواهد ،مد، به نظر مـی 
مسلمان در قبرستان غور مسلمانان و برعکس، ابتدا در فقه اهل سن  مطرح بـود  و  
در فقه شوعه با فاصله زمانی قابل توجهی از عصر غوب  مـورد توجـه قـرار گرفتـه     
اس  و به رغم شهرت فتوایی، مستند کافی و قابل اعتنایی ندارد. استناد بـه تـوهون   

هـا در  نوز اگر در گیشته قابل طرح بود ، امروز  همه مصادیق دفن را در همه مکان
صادیق خاص به بلامانع بودن دفن مسـلمان  گورد؛ در نتوجه ممکن اس  در مبر نمی

در قبرستان کفار و برعکس ملتزم شد و ،ن را فاقد توهون شرعی و عرفی دانس  و 



 151/  و اهل سنت( عهیدر فقه ش یقیتطب يامسلمانان )مطالعه ریقبور مسلمانان از غ کیبر تفک یتأمل

به همون دلول، دیدگا  ناظر به خارج کردن مو  پس از دفن را غور قابـل قبـول بـه    
 شمار ،ورد.

تـدا ،را و  برای اثبات این مدعا و پاسخ به سؤالاتی کـه پـوش از ایـن مطـرح شـد، اب     
کنوم، سپس موزان اعتبار این اسـتنادها  مستندات فقهی مسئله را از دیدگا  فریقون نقل می

گوری اختصاص خواهـد  بندی و نتوجهگیاریم. بخش پایانی مقاله به جمعرا به بحث می
 داش .

 . اقوال و مستندات فقهی1

ه فقه شوعه از زمان با توجه به طرح ابتدایی مسئله در کتب اهل سن  و راهوابی ،ن ب
 کنوم.علامه حلی، ابتدا ،را و مستندات اهل سن ، سپس اماموه را مطرح می

 الف( اهل سنت

ممنو  بودن دفن مسلمان در قبرستان غور مسلمانان و بـرعکس ریشـه در فقـه اهـل     
سن  دارد. در منابع اهل سن  دربار  دفن زن غور مسلمان که جنون مسـلمان در رحـم   

باا  المارأة مان أهال     »ق( در 299ی نقل شد  اس . عبدالرزاق صـنعانی )م دارد، روایات

دربار  دفن زنی که جنون مسلمان در رحم دارد، روایاتی را « الابا  الحبلى من المسلمین

مبنی بر دفن در مقبر  غور مسلمانان، دفن در قبرستان مسلمانان و دفن در قبرسـتانی کـه   
کنـد و لـزوم دفـن وی در قبرسـتان     مانان نقـل مـی  نه از ،نِ مسلمان اس  و نه غور مسل

بةاب  »ق( نوـز در  408بوهقـی )م  9دهـد. خطاب نسـب  مـی  مسلمانان را به عمل عمر بن
کند که یکی از عملکرد عمر دو روای  را نقل می« النصرانی  تموت وفي بطنها ولد مسلم

در قبرسـتانی   و دفن زن در قبرستان مسلمانان حکای  دارد و دیگری ناظر به لزوم دفن
با این حال، هوچ تعلولی مبنی بر لزوم تفکوک قبرستان مسلمانان از قبور  2جداگانه اس .

 شود.غور مسلمانان در روایات یادشد  دید  نمی

                                                                 
 .383، ص 3؛ ر.ک: همان، ج723، ص 8، جالمصنف. عبدالرزاق صنعانی، 1
 .79ة73، ص 4، ج السنن الکبریحسین، . بیهقی، احمد بن2
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حـزم  اند؛ از جمله ابنفقهای اهل سن  نوز با توجه به روایات یادشد ، اقوالی را مطرح کرد 
چنانچه مـرگ قبـل از حلـول    »نویسد: مسئله یادشد  میق( از فقهای ظاهری، در تشریح 406)م

شود و اگر بعـد  روح، یعنی چهار ماهه شدن جنون، رخ دهد، در قبرستان غور مسلمانان دفن می
کند که از زمـان پوـامبر )ص( سـور  مسـلمانان     وی استدلال می«. از ،ن باشد، در مقبر  مسلمانان

،ورد کـه از تفکوـک قبـور در    هایی مـی سپس نقل کردند،بود  که مسلمان را با مشرک دفن نمی
کنـد کـه دسـتور داد    زمان پوامبر اکرم )ص( حکای  دارد و در نهای  عملکرد عمر را نقل مـی 

   9مادر غور مسلمانی که جنون مسلمان دارد را در قبرستان مسلمانان دفن کنند.

ی کـه جنـون   زن نصـران »نویسـد:  ق(، از فقهـای حنبلـی، مـی   621قدامه )معبدالله بن
او این نظـر را  «. شودمسلمان با خود دارد بون قبرستان مسلمانان و غور مسلمان دفن می

لأنهةا کةافرة لا تةدفن فةي مقبةرة      »نویسـد:  دهد و در تعلول حکم میبه احمد نسب  می
المسلمین فیتأذوا بعذابها ولا في مقبرة الکفار لأن ولدها مسةلم فیتةأذب بعةذابهم وتةدفن     

داند. نکته مهم وی در ادامه، مطلب نقل شد  از عملکرد عمر را ثاب  شد  نمی 2«.منفردة
در کلام او استناد به اذی  شدن مسلمان به دلول عیاب غور مسلمان اس ، کـه بـه نظـر    

 رسد پوش از ،ن در کلمات دیگران به کار نرفته اس .می

در خـارج از   ق( با ثاب  ندانسـتن عملکـرد عمـر، دفـن    682قدامه )معبدالرحمن بن
لأنها کةافرة  »نویسد: کند و در تعلول ،ن میقبرستان مسلمانان و غور مسلمان را مطرح می

با این حال  9؛«فلا تدفن في مقبرة المسلمین وولدها محکوم باسلامه فلا یدفن بین الکفار
 کند.ای به اذی  شدن نمیاشار 

ولا یجةوز أن  »ز ،مد  اس : (، نو9109در کلام بهوتی، یکی دیگر از فقهای حنبلی )م
یدفن المسلم في مقبرة الکفار، ولا بالعکس بأن یدفن الکافر فةي مقبةرة المسةلمین، لمةا     

 4«.یأتي في أحکام الذم  من وجوب تمییزهم عنا

                                                                 
 .348ة342، ص 7، ج المحلیحزم، محمد علی، . ابن1
 . 428، ص 2، ج غنیالمیدامه، عبدالله، . ابن2
 .424ة428، ص 2، ج الشرح الکبیر علی متن المقنعیدامه، عبدالرحمن، . ابن3
 .343، ص 2، ج کشف القناعیونس، . بهوتي، منصور بن4
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اتفق أصحابنا رحمهةم الله علةی   »نویسد: ق( می676الدین نووی )مها محویاز شافعی
سـپس ،رای مختلـف در    9«.کافر في مقبرة مسلمین أنه لا یدفن مسلم في مقبرة کفار ولا

نویسـد:  کنـد و در پایـان مـی   دفن زن ذمی که جنون مسلمان همـرا  دارد را مطـرح مـی   
وحکی الرافعي وجها انها تدفن في مقابر المسلمین ویطع صةاحی التتمة  بأنهةا تةدفن     »

   2«.علی طرف مقابر المسلمین وهذا حسن والله أعلم

وفرق علماؤنا ... بةین مقبةرة المسةلمین    »نویسد: فسور خود میق( در ت679قرطبی )م
گفتـه وی مبنـی بـر عـیاب غوـر       9«.والمشرکین، لأنها دار عذاب وبقع  سةخط کةالحجر  

 تر نقل شد.مسلمان، برگرفته از برخی ،رای فقهی اهل سن  اس  که نمونه ،ن پوش

لا یجوز »نوز ،مد  اس :  ءاللجن  الدائم  للبحوث العلمی  والإفتا 990در فتوای شمار  
أن یدفن ییر المسلم مع المسلمین في مقابرهم، بل یةدفن بعیةدا عةنهم؛ لأنهةم یتةأذون      
بمجاورته إیاهم، وهذا ما نص علیه العلماء رحمهم الله في کتبهم، بل لقةد ذکةروا مسةأل     
یتضح منها مویفهم رحمهم الله من مةوتی ییةر المسةلمین، وتعةین إبعةادهم عةن مقةابر        

یجی دفن مةوتی المسةلمین فةي    »نوز ،مد  اس :  91018در فتوای شمار   4«.مسلمینال
 0«.مقبرة مستقل  لهم، ولا یجوز دفنهم في مقابر ییر المسلمین

 توان گف :های اهل سن  میبندی دیدگا در جمع

. همه ،نان بر لزوم تفکوک قبور مسلمانان از غور مسلمانان تأکوـد دارنـد، بـا ایـن حـال      9
 اند.ی  صریحی در این زمونه نوس  و فقد به سور  مسلمانان در صدر اسلام استناد کرد روا

توان اقوالی مبنـی بـر دفـن در    . دربار  زنی ذمی که حمل مسلمان با خود دارد، می2
مقبر  غور مسلمانان، دفن در بون مسلمانان، تفکوک بون مواردی که روح دمود  شـد  بـا   

 ی مستقل یاف  که مستند به روایات اهل سن  هستند.غور ،ن و دفن در قبرستان

                                                                 
 .237، ص 7، ج المجموع فی شرح المهذبالدین، ، محییی. نوو1
 .333، ص 3، ج روض  الطالبینشرف، . همان؛ نیز ر.ک: نووی، یحیی بن2
 .43، ص 30، ج یتفسیر القرطب. یرطبی، 3
 .745ة747، ص 3، ج فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاءعبدالرزاق، . دویش، احمد بن4
 .8ة2، ص 9. همان، ج 5
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کنـد  به اذی  شدن مسلمان به سبب عیاب کفار اشار  مـی  مغنیقدامه در . فقد ابن9
 و دیگران تعلول خاصی در این زمونه ندارند.

،ید که دفن مسـلمان  . از تأکود بر لزوم تفکوک قبور مسلمانان و غور مسلمانان برمی4
 سلمانان و دفن غور مسلمان در بون مسلمانان مجاز نوس .در قبرستان غور م

. در هوچ یک از ،را نظری مبنی بر جواز یا لزوم اخـراج موـ  پـس از دفـن دیـد       0
 شود.نمی

توان اجما  و اذی  شدن مسلمان دانس ؛ البته مورد اخور نه در . دلول حکم را می6
 ن شد  اس .نظران اهل سن  بواروایات، بلکه در کلام برخی صاحب

 ب( فقهاي امامیه

در بحث دفن مو ، چنانکه خواهد ،مد، فقهای اماموه به تفصول از دفـن مسـلمان در   
اند. برخی تنها به مجـاز نبـودن دفـن غوـر     قبرستان غور مسلمانان و برعکس سخن گفته

انـد و برخـی دیگـر فـرض عـدم جـواز دفـن        مسلمان در قبرستان مسلمانان اکتفا کـرد  
انـد. همچنـون در صـورت تخلـف و     قبرستان غور مسلمانان را به ،ن افـزود  مسلمان در 

اند و برخـی ،ن را مسـکوت   انجام دفن، برخی به لزوم خارج کردن مو  از قبر فتوا داد 
اند. به لحاس مستند حکم نوز برخی به اییای مسلمان و اجما  استناد کرد  و برخی نهاد 

 اند.،ن افزود ای چون هتک حرم  را به دیگر، ادله

به نقل چنـد   9های فقهی،با توجه به تشابه اقوال در مسئله و طرح ،ن در بوشتر کتاب
 کنوم: نمونه از ،را در این زمونه بسند  می

علامـه حلـی    2به تصریح برخـی، . ممنوعیت دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان: 1
کرد  و به عـدم جـواز ،ن فتـوا    ق( اولون فقوه شوعی اس  که این مسئله را مطرح 726)م

مةن   لا یجوز أن یدفن في مقبرة المسلمین ییرهم و أطفةالهم »نویسد: داد  اس . وی می

                                                                 
مفتةاح  . برای اطلاع از یائلان و مستندات اکار آرای فقهی در مسئله ر.ک: حسینی عاملی، سید جةواد،  1

 به بعد. 254، ص 4، جیواعد العلامه الکرامه فی شرح
 .843، ص3، جمدارک العروهپناه، . اشتهاردی، علی2



 155/  و اهل سنت( عهیدر فقه ش یقیتطب يامسلمانان )مطالعه ریقبور مسلمانان از غ کیبر تفک یتأمل

بـه اجمـا     9؛مرتد و کافر حربي و ذمي بإجماع العلماء لئلا یتةأذب المسةلمون بعةذابهم   
در علما، جایز نوس  غور مسلمان و اطفال ،نان اعم از مرتد، کـافر حربـی و کـافر ذمـی     

 «.قبرستان مسلمانان دفن شود تا مسلمانان به سبب عیاب ،نان اذی  نشوند

در عبارت یادشد ، مانند ،نچه از اهل سن  بوان شد، دو مسـتند بـرای جـایز نبـودن     
. اذی  شـدن  2. اجما  علما و 9دفن غور مسلمان در قبرستان مسلمانان ذکر شد  اس ؛ 

شود. صاحب سخن فوق بون اقسـام  نازل میمسلمان به سبب عیابی که بر غور مسلمان 
تفاوتی ننهاد  و مرتد را هم ملحق به کافر بـه شـمار ،ورد     2کافران، اعم از بالغ و نابالغ،

اس ، با این حال ایشان حکم خارج کردن مو  از قبر، در صورت تخلف و انجام دفن، 
 را مسکوت گیاشته اس .

با توجه سلمان در قبرستان غیر مسلمانان: . توسعه دیدگاه اول و ممنوع دانستن دفن م1
به تأکود بر تفکوک قبور مسلمانان و غور مسلمانان، منع از دفن مسلمان در قبرستان غوـر  
مسلمانان نوز در ،رای فقهی پدیدار شد و فقها مستندات مسئله را توسعه دادند؛ عبـارت  

 ذیل یک نمونه از ،ن اس :

وز دفن المسلم في مقبرة الکفار، و ظاهر المسةتند  في هذه المسأل  أمور )الأول( لا یج
الإجماع علیه و لکونه هتکا و لأنه أذب للمسلم بتأذیه من عةذابهم، و ظةاهر المحقةق    
في المعتبر إرسال ذلک من المسلمات، حی  یستدل لجواز دفن الکافرة الحامةل مةن   

مین لم یجز دفنةه  المسلم في مقابر المسلمین بان الولد لما کان محکوما بأحکام المسل
في مقابر أهل الذم  )و کیف کان( فلا إشکال في الحکم، و کذا في عدم جةواز دفةن   

                                                                 
 .270، مسئله 309، ص2، جتذکره الفقهاء. علامه حلی، 1
اند و حتی به اعتقاد برخةی،  . این تصریح از آن رو است که افراد نابالغ رون اظهار کفر یا اسلام نکرده2

شوند یفاید اعتبار است، به لحاا فقهی به پدر و مادر نامسلمان ملحق ماظهار اسلامشان یبل از بلوم 
شةود. در ایةن خصةوص اگةر ملحةق شةدن کودکةان ییةر         و احکام ییر مسلمانان بر آنان مترتی می

مسلمانان را، تا زمانی که به سن تمیز نرسیدند، بپةذیریم و عةدم اظهةار اسةلام و کفةر را بةه اعتبةار        
بدانیم، در جایی که کودک به سن تمیز برسد و اظهار اسلام کند، بةا مشةکل    والدینشان ملحق به کفر

خصوص که یکی از افتخارات شیعه اسلام آوردن حضرت امیر )ع( یبةل از بلةوم   شویم؛ بهمواجه می
 است. 
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الکافر في مقابر المسلمین للإجماع کما في التةذکرة و الةذکرب و جةامع المقاصةد و     
الروض، و استدل لهم في النهای  بأن المسلمین یتأذون بعةذابهم، و هةذا الاسةتدلال و    

وَ لا تةَزقرُ وازقرةٌَ وقزرَْ  »و  9«کةلُّ نفَةْسٍ بقمةَا کسةَبتَْ رهَقینةَ ٌ     »عد کةون  ان لم یکن بینا ب
   9.لکن تحقق الإجماع کاف في ثبوت الحکم 2«أخُرْب

. هتک حرم  بـه شـمار   2. اجما ؛ 9دلایل مسئله در این عبارت به شرح زیر اس : 
ن مسلمانان که طبـق  ،مدن دفن مسلمان در قبرستان غور مسلمانان یا دفن غور مسلمان بو

. اذی  شدن مسـلمان  9کند از انجام این امور اجتناب شود؛ ،ن احترام مسلمان اقتضا می
. بـا توجـه بـه عبـارت محقـق      4شود؛ به سبب عیابی که بر قبور غور مسلمانان نازل می

 این مسئله از امور مسلّم در فقه اس . معتبر،حلی در کتاب 

ه دلول تأثور عیاب کافر بر مسلمان اعتـراض دارد  سپس نویسند  به رغم ،نکه خود ب
پـییرد، اجمـا  در مسـئله را بـرای حکـم کـافی       و ،ن را به دلول مخالف  با قـر،ن نمـی  

 داند.شمرد و در نهای  رأی مشهور را مقبول میمی

انحصار دلول در اجما ، در نهای  منجر به تقوی  این دلول شد  اس ، به طوری که 
 اند:محقق خواند  و ،ورد  برخی ،ن را اجما 

لا یجوز دفن الکفّار و أولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمین، بالإجماع المحققّ، 
 الذکربو  نهای  الإحکامو  التذکرةو عن  الشرائعو  القواعدو المحکي في شرح 

  4.و لا دفن المسلم في مقبرة الکفّار کذلک روض الجنانو 

در فقه به تناسب مسـئله ممنوعوـ  اخـتلال قبـور     امیه: . تفکیک بین امامیه و غیر ام3
مسلمانان و غور مسلمانان، ،رایی نوز مبنی بر لزوم تفکوک قبور اماموه و غور اماموه مطرح 

                                                                 
 .83. مدثر: 1
 .334. انعام: 2
 .483، ص 3، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. آملی، میرزا محمدتقی، 3
 .234، ص 8، جمستند الشیعه فی احکام الشریعهمحمد، . نرایی، احمد بن4
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با ایـن حـال،    9«.و عندي الأحوط إجراء ییر الإمامی  مجرب الکفار»شد و برخی نوشتند: 
توجه به اطلاق مسلمان بر اماموه و غور دلول قابل قبولی برای ،ن در فقه مطرح نشد و با 

تـوان  رو نشد، بلکه با توجه به سور  ائمه ) ( مـی اماموه، طرح ،ن در فقه با استقبال روبه
دلایل متعددی بر ناروا بودن این نظریه اقامه کرد که برای رعایـ  اختصـار از طـرح ،ن    

 کنوم. خودداری می

برخی از فقها اصل مسئله و  یر مناسب:. خارج کردن میت پس از دفن در قبرستان غ1
ادله ،ن را چنان مسلّم گرفتند که خارج کردن مو  پـس از دفـن را نوـز در ،رای فقهـی     
مطرح کردند. این دیدگا  اگرچه ابتدا بر خارج کردن مو  غور مسلمانی که در قبرسـتان  

ر قبرسـتان  مسلمانان دفن شد  تأکود داش ، در ادامه به خارج کردن مو  مسلمانی که د
 غور مسلمانان دفن شد  باشد نوز سرای  کرد.

دربار  خارج کردن مو  مسلمانی که در قبرستان غور مسلمانان دفن شـد ، در یکـی   
لو دفن المسلم في مقابر الکفار فمع عةدم تغیةر هیئتةه یجةوز     »خوانوم: از ،رای فقهی می

خـارج کـردن مـدفون غوـر      با این حال، در کلام فقها بر لـزوم  2«.إخراجه بل ربما یجی
مسلمان از قبرستان مسلمانان تأکود بوشتری وجود دارد. برای نمونه در کـلام شـهود اول   

 ( ،مد  اس :786ـ794)

أجمع العلماء علی أنّه لا یجوز أن یدفن في مقبرة المسلمین کةافر، لئلةّا یتةأذّب    
، و لأنةّه  المسلمون بعذابهم، و لأنهّا إن کانت ویفا ففیةه إخةراج لةه عةن شةرطه     

أنسی بتعظیم المسلم، و ید سبق استاناء الحامل من مسلم. فعلی هذا، لةو دفةن   
نبش ان کان في الویف، و لا یبالي بالمال  فإنه لا حرم  له. و لو کةان فةي ییةره،    

 9؛أمکن صرفا للأذب عن المسلمین، و لأنّه کالمدفون في الأرض المغصوب 

                                                                 
؛ نیةز ر.ک:  407، ص 2، جکشف اللاام و الایهام عةن یواعةد الاحکةام   حسن، . فاضل هندی، محمد بن1

 .297: کتاب الطهاره، ص انوار الفقاههجعفر، نجفی، حسن بن
 .485، ص 3، جالوثقی مصباح الهدی فی شرح العروه. آملی، میرزا محمدتقی، 2
 .42، ص2، جذکری الشیعه فی احکام الشریعه. شهید اول، 3
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ستان مسلمانان جایز نیست تا بةه سةبی   علما اجماع دارند که دفن کافر در گور
عذاب ییر مسلمان، مسلمانان آزار نبینند و به این دلیةل کةه در صةورت ویةف     
بودن زمین، این دفن خروج از شرط وایف اسةت و منةع از دفةن بةا تعظةیم و      
بزرگداشت مسلمان سازگاری بیشتر دارد. بةا ایةن حةال، دفةن کةردن زن ییةر       

شده و یبل از وضع حمل مرده است، استانا شده  دارمسلمان که از مسلمان بچه
شةود  است. بنا بر این اگر زمین ویف بود و ییر مسلمانی دفن شد، نبش یبر می

آید؛ رراکه ییر مسلمان حرمةت نةدارد. امةا    و ماله شدن وی مانع به شمار نمی
شةود،  اگر زمین مویوفه نبود، فقط به دلیل اینکه موجةی اذیةت مسةلمانان مةی    

دن وی از یبر ممکن است؛ علاوه بر اینکه مانند دفةن میةت در زمةین    خارج کر
 یصبی است.  

در این عبارت ضمن تصریح بر عدم جواز دفن مسلمان در قبرستان غور مسلمانان و 
علاو  بر مستنداتی که در کلام علامه ذکر شد ، به مسئله وقف بودن زمـون بـرای دفـن    

، تخلف از شرل واقـف یـا غصـب بـه شـمار      مسلمان توجه شد  و با نظر به اینکه دفن
،ید، حرم  دفن و حتی لزوم خارج کردن مو  پس از دفن نوز مطـرح شـد  اسـ .    می

این دلول به لحاس فقهی قابلو  استناد بوشتر دارد و در موارد دفن مو  در زمون غصـبی  
از لزوم نبش قبر سخن گفته شد  اس ؛ اما در جـایی کـه زمـون وقفـی نباشـد، کـارایی       
ندارد. به همون دلول صاحب کلام فوق، برای امکان خـارج کـردن موـ  از زمـون غوـر      

 کند.  وقفی به دلایل دیگری استناد می

البته اگر واقف زمون را برای همه مردگان، اعم از مسلمان و غور مسلمان، وقـف کـرد    
کند کـه  میباشد نوز این دلول کارایی خود را از دس  خواهد داد؛ هرچند ظاهر حال اقتضا 

 9اگر زمون وقفی اس ، وقف مسلمان شد  باشد و نتوان غور مسلمان را در ،ن دفـن کـرد.  
بنابراین باید موزان اعتبار اجما  و دلول اذی  شدن مسلمانان و امکان اخراج موـ  پـس از   

 دفن به استناد دلایل یادشد  از نظر فقهی بررسی شود که در ادامه خواهد ،مد.

                                                                 
 .97، ص 2، جبلغه الفقیهمحمدتقی، . بحرالعلوم، محمد بن1
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از  9اند؛ر حاضر نوز تلقی به قبول شد  و بسواری از ،ن دفا  کرد اصل مسئله در عص

لا یجوز دفن المسلم فةي مقبةرة ییةر المسةلمین، و لا دفةن الکةافر فةي مقبةرة         »جمله: 
المسلمین )علی الأحوط وجوباً( کما و یحرم دفن المسلم في المکان الذي یوجی هتک 

ن عبارت گویا صدق هتک علـ  حرمـ    در ای 2« .حرمته و إهانته مال الدفن في المزبل 

به شمار ،مد ، با این حال در اصل مسئله بـه جـای فتـوای صـریح، از عبـارت احتوـال       

 واجب استفاد  شد  اس .

تـوان گفـ  کـه بـرای     بندی نهایی از عبارات نقل شد  از فقهای اماموه مـی در جمع

غوـر مسـلمان در    رعای  تفکوک قبور مسلمانان از غوـر مسـلمانان، ابتـدا نهـی از دفـن     

قبرستان مسلمانان در فقه مد نظر قرار گرف ، سپس ممنوعو  دفن مسلمان در قبرسـتان  

غور مسلمانان وارد فقه شد و در ادامه از لزوم خارج کردن موـ  غوـر مسـلمان پـس از     

دفن سخن به موان ،مد. این نظریه تا جایی پوش رف  که برخی به لـزوم خـارج کـردن    

قبرستان غور مسلمانان نوز قائل شدند. تفکوک قبـور اماموـه و غوـر     مسلمان دفن شد  در

 اماموه هم به تناسب در کلام برخی از فقها مطرح شد.

. لـزوم حفـظ حرمـ     2. اجمـا ؛  9توان دلول ایـن حکـم دانسـ :    چند مورد را می

. اذی  شدن مسلمان به سبب عیاب قبر غور مسلمان. در نهایـ  بـا گیشـ     9مسلمان؛ 

رسد اند که مسئله فوق از امور مسلّم در فقه اس  و به نظر میرخی تصریح کرد زمان، ب

از مسلّمات دانستن ،ن موجب شد  اس  که کمتر مورد نقد فقهـی قـرار گوـرد. بـا ایـن      

تواند مستند کافی برای صدور حکم در عصر حاضر رسد این مقدار نمیحال، به نظر می

 گوریم.باشد؛ در ادامه مقاله ،ن را پی می
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 . نقد و بررسی  1

لزوم تفکوک قبور مسـلمانان از غوـر مسـلمانان بـه رغـم برخـورداری از شـهرت و        
رسـد بـه لحـاس مسـتند از اسـتحکام کـافی       تقریباد اتفاق نظر در اصل مسئله، به نظر مـی 

 پییرند:، خدشهای که برایش ذکر شد برخوردار نوس  و تمام ادله

  اس  ابتدا در کلمات اهل سـن ، سـپس در عبـارات    ترین دلول مسئله اجما. مهم9
اگر اجما  را در فقه اهل سـن  معتبـر بـدانوم، در فقـه      9فقهای اماموه به کار گرفته شد.

شوعه برای اولون بار در عبارت علامه حلی بوان شد، سپس فقهای بعد ،ن را تأیود و بـر  
 ،ن تأکود کردند. اجما  به دو صورت تعریف شد  اس :

  2،ید.اتفاق گروهی که از ،ن، نظر معصوم ) ( به دس  میالف( 

ای کـه موجـب   ب( اتفاق تعداد قابل توجهی از اهل نظر و فتوا بر حکـم، بـه گونـه   
 9دستوابی به حکم شرعی شود.

نکته مهم امکـان   4هایی که بر اصل حجو  اجما  از نظر اماموه وارد اس ،فار، از اشکال
اجما  اس  که لازمه ،ن، به اعتقاد فقهای شـوعی کـه ،ن را    دستوابی به حکم شرعی به سبب

دانند، تحقق اجما  در زمان معصوم یا در زمانی نزدیـک بـه زمـان    کاشف از قول معصوم می
 حضور معصوم اس ، در حالی که اجما  ذکر شد  در کلام علامه این ویژگی را ندارد.

نوعو  دفـن غوـر مسـلمان در    نکته قابل ذکر دیگر اینکه فقها پس از طرح مسئله مم
اند و ،ن جایی اس  که زنی غور مسلمان از قبرستان مسلمانان، یک استًنا را مطرح کرد 

همسر مسلمان خود باردار شد  باشد و قبل از وضع حمل بمورد. در اینجا احترام جنـون  
ظر در یکی از عبارات فقهـی نـا   0مسلمان اقتضا دارد که در قبرستان مسلمانان دفن شود.

                                                                 
 .89ة85، ص 3، ج موسوعه الاجماع فی فقه الامامیه، احمد، ی. ر.ک: مبلغ1
 .849، ص لیوانین الاصو، میرزا ابوالقاسم، ی. یم2
 .248، ص 3، جدروس فی علم الاصول. صدر، محمدبایر، 3
 به بعد. 37، ص 2، ج آراؤنا فی اصول الفقه. برای نمونه ر.ک: طباطبایی یمی، تقی، 4
انةد  . در این مسئله نیز برخی شرط جواز دفن مادر در یبرسةتان مسةلمانان را ذمةی بةودن وی دانسةته     5

(. شةیخ حةر   443، ص 3، ججامع المقاصةد حسین، کرکی، علی بن ؛ عاملی33، ص البیان)شهید اول، 
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و لما کان المقصود بالذاّت في الدفن هو الولد، لعدم لزوم دفن »به این مسئله ،مد  اس : 
الکافر، بل و لا رجحانه، فیدفن في مقبرة المسلمین، و استدلّوا علیةه بروایة  یةونس عةن     

   9«.الرضا علیه السلام

مـورد   توانـد از ،رای فقهـی  حال به اعتبار ،نکه دفن مادر مسـتند روایـی دارد و مـی   
تـوان  اند که به ملازمه اجما  حاصـل در ایـن اسـتًنا مـی    اجما  تلقی شود، برخی ،ورد 

 2گف  در اصل مسئله نوز اجما  محقق شد  اس  و تعبور بـه اجمـا  محقـق در مسـتند    
 ناظر به این معنا اس :

و لعلّ مراده من الإجماع المحققّ هو ما ذکرناه من تعرّض الأصحاب للمسةتانی  
المسةأل  یبةل    ی تسلّم حکم المستانی منه و إلّا فقد عرفت عدم تعرّضالدال عل

  9.التذکرة کما انّ عکس المسأل  لم نجد تعرضّه صریحا إلاّ ما ذکر في المستند

توان اجما  در اصل مسئله را اجماعی قابـل اعتنـا   رسد با این بوان هم نمیبه نظر می
ق، به دلول اسـتناد بـه روایـ ، اجمـاعی     به شمار ،ورد؛ زیرا پییرش اجما  در فرض فو

مدرکی و فاقد اعتبار اس . در نتوجه، لوازم ،ن نوز از اعتبار اجمـا  مصـطلح برخـوردار    
نخواهد بود. به بوان دیگر، در اجما  مدرکی به جای اجما  باید خود روایـ  را معوـار   

مورد استناد اسـ ،  رسد روای  یونس از امام رضا ) (، که ارزیابی قرار داد و به نظر می
 چنون دلالتی ندارد. در این روای  ،مد  اس :

 

                                                                                                                                                       
انَ أَباَ کافقرق وَ إقنْ کبَابُ عَدَمق جَوَازق دَفْنق الْ»عاملی عنوان باب را در این مسئله رنین انتخاب کرده است: 

(، در 204، ص8، جیعهوسةائل الشة  حسةن،  )حرعاملی، محمد بن...« الْمُسْلقمق إقلَّا ذقمِّیَّ ً حَامقلًا مقنْ مُسْلقمٍ 
حالی که برخی دیگر در دفن مادر بین ایسام کافران تفاوتی ننهةاده، بلکةه تصةریح بةه عةدم تفةاوت       

الشرح الصةغیر فةی شةرح    ؛ حائری، سید علی، 87، صنجاه العباداند )ر.ک: نجفی، محمدحسن، کرده
 (.78، ص3، جمختصر النافع

 .725، ص 8، جینائم الایام. گیلانی، ابوالقاسم، 1
 .234، ص 8محمد مهدی نرایی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج. احمد بن2
 .842و  843، ص 3، جمدارک العروهپناه، . اشتهاردی، علی3
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عَبةْدق اللَّةهق   مُحَمَّدٍ عَنْ أَبقیهق عَنْ سَعْدق بةن الْحَسَنق عَنق الْمُفقیدق عَنْ جَعْفرَق بنمُحَمَّدُ بن
ضةَا )ع( عةَنق   أشَْیَمَ عَنْ یوُنُسَ یةَالَ: سَةأَلتُْ الرِّ  مُحَمَّدٍ عَنْ أحَْمَدَ بنعَنْ أحَْمَدَ بن

ثُمَّ یَدْعوُهَا إقلةَی   -وَ النَّصْرَانقیَّ ُ فَیوَُایقعهَُا فَتَحْمقلُ -الرَّجلُق تَکونُ لَهُ الْجَارقیَ ُ الْیهَوُدقیَّ ُ
وَ  -وَ هقيَ تُطْلةَقُ وَ الوَْلةَدُ فقةي بَطْنقهةَا     -فَدَنَا وقلَادَتهَُا فَمَاتتَْ -أَنْ تسُْلقمَ فَتَأْبَی علََیْهق

أَوْ یُخةْرَجُ مقنهْةَا وَ یةُدْفَنُ عَلةَی فقطةْرَةق       -الوَْلَدُ أَ یُدْفَنُ مَعهََا عَلةَی النَّصةْرَانقیَّ ق  ماَتَ 
   9.فَکتیََ یُدفَْنُ مَعهََا -الإْقسلَْامق

شـود یـا از   ها دفن میجنون همرا  مادر مانند نصرانی»پرسد: در این روای  سائل می
نوازی بـه  »فرماید: امام می«. شود؟اسلام دفن میرحم مادر خارج شد ، بر اساس دستور 

ظاهر همرا  مـادر بـودن ،ن   «. شودشکافتن رحم مادر نوس  و جنون همرا  مادر دفن می
اس  که جنون در دفن تابع مادر اس  و در نتوجه باید در قبرستان غوـر مسـلمانان دفـن    

رستان غور مسلمانان جـایز  اند از ،نجا که دفن مسلمان در قبشود؛ اما از جه  دیگر گفته
نوس  و حق شکافتن رحم را نوز نداریم، پس بایـد وی را در قبرسـتان مسـلمانان دفـن     

اند، این چنانکه گیش ، نزد برخی از اهل سن  نوز به اعتبار روایاتی که نقل کرد  2کرد.
 9نظر قائلانی دارد.

مادر در قبرسـتان  توان گف  صراحتی در روای  مبنی بر لزوم دفن بر این اساس می
،ید کـه نوـازی بـه شـکافتن     شود و نهایتاد از این روای  به دس  میمسلمانان یاف  نمی

شـوند.  شکم مادر و خارج کردن طفل نوس  و مسلمان و غور مسلمان با هـم دفـن مـی   
علاو  بر روای  یادشد ، روایات دیگری نوز در این زمونه وجود دارد که دلال  بوشتری 

بنابراین مـراد از اجمـا  در مسـئله، نـه اجمـا  کاشـف از قـول         4ندارند. از روای  فوق
معصوم، بلکه به معنای اتفاق حاصل از کلمات فقها اس . این اتفاق پس از طرح مسـئله  

                                                                 
 .207، ص 8، جوسائل الشیعهحسن، . حرعاملی، محمد بن1
 .484، ص 3، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. ر.ک: آملی، میرزا محمدتقی، 2
 .333، ص 3، ج روض  الطالبینشرف، مانند نووی، یحیی بن .3
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توانـد  علامه حلی، به مرور زمـان شـکل گرفتـه اسـ ؛ در نتوجـه نمـی       تیکر در کتاب 
 برستان مسلمانان باشد.مستندی کافی برای منع از دفن غور مسلمان در ق

توان همچنون اگر در روای  یادشد  بر اساس تسالم فقها بر اینکه به اعتبار جنون می
مادر را در قبرستان مسلمانان دفن کرد و به ملازمـه، قائـل بـه اجمـا  در اصـل مسـئله       
 باشوم، از ،نجا که اجما  از دلایل لبّی اس  باید به قدر متوقن، یعنـی منـع از دفـن غوـر    
مسلمان در قبرستان مسلمانان، اکتفا کرد. در نتوجه رأی فقهی ممنوعو  دفن مسلمان در 

تواند از اجما  میکور به دس  ،ید. بر همـون اسـاس برخـی    قبرستان غور مسلمانان نمی
فإنّ الإجماع مرتبط بعدم جواز دفن الکافر في مقبةرة المسةلمین، و لةم أعاةر     »اند: نوشته

عـلاو  بـر ایـن، مسـئله      9«.از دفن المسلم في مقبرة أهةل الذمّة   علی کلامه في عدم جو
اخراج مو  پس از دفن اگرچه در فقه اهل سن  مطرح نوس ، در فقه شوعه به شـرحی  
که گیش  قائلانی دارد؛ ولی با توجه به لزوم اکتفا به قدر متوقن، اجما  مطرح در کـلام  

  .  فقهای شوعه این فر  فقهی را هم در بر نخواهد گرف

شـد   هـای ارائـه  تواند مستند این مسئله باشد و تمام را  حـل نتوجه اینکه اجما  نمی
 برای تقوی  اجما  قابل نقدند.

. دلول دیگری که ابتدا در برخی کلمات اهل سن  و پس از ،ن در کلام علامه حلـی  2
وـل نـزول   و به تبع ،ن در کلمات دیگر فقها ذکر شد ، اذی  شدن مسلمانان به دل تیکر در 

عیاب بر قبر غور مسلمان مدفون در قبرستان مسلمانان اس . بـر خـلاف اجمـا ، کـه بـر      
کـرد، ایـن   فرض اثبات و پییرش تنها از دفن غور مسلمان در قبرستان مسـلمانان منـع مـی   

تواند هم فرض میکور و هم فرض عکس ،ن، یعنی دفن مسلمان در قبرستان غوـر  دلول می
وَ لاَ »رد. با این حال، این دلول علاو  بر اینکه مخـالف ،یـاتی چـون    مسلمانان، را در بر گو
تـوان گفـ  عـیاب    اسـ  و نمـی   9«کلُّ نفَسٍْ بقماَ کسبَتَْ رهَقینَ ٌ»و  2«تزَقرُ واَزقرةٌَ وقزرَْ أخُرْبَ

گویند قبر عـالم مخصوصـی   کافر از موجبات عیاب مسلمان خواهد بود، با روایاتی که می
                                                                 

 .2، پاوریی 333، ص2، جالکافی شرح فروع. مازندرانی، محمدهادی، 1
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 اول، شماره اولسال ، یمذاهب فقه یقیمطالعات تطب/  111

کنـد،  ع عمل خود اس  و خوبی یا بدی کسی به دیگری سرای  نمـی اس  که هر کس تاب
لَةا   جقیةراَنٌ »سازگاری ندارد. در روایتی از حضرت امور ) ( در اوصاف قبور ،مـد  اسـ :   

علاو  بر این، موارد نق  نوز وجود دارد، مانند دفـن   9«.یتَأَنََّسوُنَ وَ أحَقبَّاءُ لاَ یتَزَاَورَوُنَ بلَقیتَْ
همچنـون اگـر    2سعد دفن شد  بودند. در مکانی که دشمنانشان به دستور ابنشهدای کربلا

عیاب کافر را عل  اذی  شدن مسلمان بـدانوم، در دفـن مـادر دارای حمـل در قبرسـتان      
شود. حتی در جایی که قبرسـتانی خـاص مسـلمانان    مسلمانان نوز همون اشکال مطرح می

نظر گرفته نشد  و مؤمنان در کنـار دیگـر   توان گف  هوچ عیابی برای کسی در اس ، نمی
 مسلمانان شاهد هوچ عیابی برای دیگران نوستند.

توان گف  این اس  که اگر به دلول احتـرام مـؤمن، زنـدگان را    نهای  سخنی که می
مکلف به دفن نکردن کافر در موان مسلمانان کنوم، مطلـوب اسـ ، امـا مسـئله دیگـری      

به سبب عیاب کـافران نـدارد؛ چنانکـه در زمـان     اس  و ربطی به معیب شدن مسلمان 
هـای شـریفه   پوامبر )ص( هر طایفه و میهبی قبرستان خاصی بـرای خـود داشـته و ،یـه    

بـا ایـن حـال، از ایـن مقـدار       4بـه ،ن اشـار  دارد.   9«أَلْهاَکمُ التَّکاثُرُ * حَتَّی زُرْتُمُ الْمقََابقر»
به وجوب اخراج مو  پس از دفن شد؛ توان به وجوب تفکوک قبور پی برد یا قائل نمی

 هرچند در حد امکان این تفکوک مطلوب و موافق احتوال در فقه اس .

. دربار  حفظ حرم  مؤمن و هتک حرم  به شمار ،مدن دفـن مسـلمان در موـان    9
ها پس از علامه حلی در کلمات فقهـا  کافران یا دفن کافر در قبرستان مسلمانان، که سال

و تا جایی که هتک قطعی از  0توان گف  که هتک امری عرفی اس وارد شد  اس ، می
رسد توان به استناد ،ن حکم به حرم  دفن داد. حتی به نظر میدفن به دس  نواید، نمی

جا کردن وی بدون دلول کافی بـا هتـک حرمـ  بـودن     خارج کردن مؤمن از قبر و جابه

                                                                 
 .373، ص 59، ج بحار الانوار. مجلسی، محمدبایر، 1
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غور مسـلمانان. بـر همـون اسـاس،     انطباق بوشتری دارد تا باقی گیاشتن وی در قبرستان 
 9اند که هتک صدق نکنـد برخی خارج کردن بدن مو  مسلمان را در فرضی مطرح کرد 

از این رو خـارج کـردن    2اند؛و فقها یکی از ادله حرم  نبش قبر را هتک حرم  دانسته
 رسد.شد  از قبر به استناد حفظ حرم  موجه به نظر نمیفرد دفن

 گیرينتیجه

 توان چنون برشمرد:نتایج حاصل از نوشته حاضر را میترین مهم

. توهون به مو  مسلمان و رعای  نکردن نظامات در دفن، در حقوق کوفری عنوان 9
مجرمانه دارد و عدم رعای  تناسب در دین هنگام دفن، از نظر فقهی ممنـو  و مصـداق   

 هتک حرم  دانسته شد  اس .

ن مسـلمانان در بـون اهـل سـن  از قـدیم      . ممنوعو  دفن غور مسلمان در قبرسـتا 2
علامه حلی مطرح شد   تیکر مطرح بود  و در بون فقهای شوعه از قرن هشتم، در کتاب 

 اس .

. دلایل علامه برای سخنش، مانند کلمات برخی اهل سن ، اجما  و اذیـ  شـدن   9
ر ای چون هتک حرم  مسلمان به ،ن اضافه و بـه مـرو  اموات مسلمان اس . بعدها ادله

 زمان از مسلّمات فقه شوعه تلقی شد  اس .

. علاو  بر توسعه در مستندات، اصل ادعای علامه مبنی بر جایز نبـودن دفـن غوـر    4
مسلمان در گورستان مسلمانان، مانند ،رای اهل سن ، به مرور زمان توسعه پوـدا کـرد و   

ر ادبوـات فقـه   کم ،رایی مبنی بر عدم جواز دفن مسلمان در موان غور مسـلمان نوـز د  کم
 شوعی را  یاف .

توانـد از ادلـه   ترین دلول مسئله، اجما  اس  که هرچند از نظر اهل سن  مـی . مهم0
باشد، از نظر فقه شوعه به دلول مطرح شدن ،ن از زمان علامه، از اجما  مصـطلح خـارج   
و فاقد حجو  اس . ادله دیگر نوز علاو  بر اینکه دلالـ  کـافی بـر ایـن حکـم فقهـی       

                                                                 
 .485، ص 3، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. آملی، میرزا محمدتقی، 1
 .33، ص 3، ججامع المقاصد فی شرح القواعدحسین، ی، علی بنکرک. عاملی 2
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رند، هوچ یک مبتنی بر روایات نوستند و در طول زمان به فراخور بحث از سوی فقها ندا
توان به ناسازگاری ،نها با ،یات و روایات که عـیاب  اند که با دق  بوشتر میمطرح شد 

دانند، پی برد. از این رو اگرچه دفن نکردن غور مسلمان هر کس را مستقل از دیگری می
ممانع  از دفن مسلمان در مقبر  کفار ترجوح دارد، دلایل کـافی  در قبرستان مسلمانان و 

 در فقه ندارد تا بتوان بعد از دفن قائل به جواز خارج کردن مو  از قبر شد.  
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